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کن در جزیره    به ترتیب تاری� ورود به جزیره و صدور روادید شهروندی: اسامی شهروندان سا
مدیر هنری: حمیدرضا خاتونی

ت�ریریه: حسین شکیب راد، زهرا قربانی، امیرحسین علی نیافرد، فاطمه کریمی، محمد طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل محمدی 
و مریم شاه پسندی، فاطمه پورابراهیم و علیرضا عالی  بیگی.

: امیرعباس صباغ زاده با تشکر از گروه هنری جزیره:  گرافیست: محمد طائب صف�ه آرا: محمد لوری آبکنار   ویراستار

حکیم   

کوشید ؛  کودک بود، مادر بزرگوارش در تربیت او بسیار  که حکیم  وقتی 
که تقریبا 1۵0 چوب  تر  کوشش آنها به حدی بود  پدرش هم همچنین. 
شکسته شد و استخوانی در بدن حکیم نماند که ترک نخورده باشد اما 
مت�سفانه همه شان یاسین شد در گوش او. حتی کار به جایی رسید که 
مدتی او را در مکتب اصلاح و تربیت �بت نام کردند و پشیزها بود که به 

پای مدیر مکتب ریختند اما هی�!
کرد و از  کسب  او در همان مکتب، در تربیت پذیری رتبه   اول را از آخر 
لحاظ سطح تربیتی، به بی تربیت ترین کودکی که تا به حال دیده شده، 

معروف شد. 
در توضیح بی تربیتی او چندان نمی توان وارد جزئیات شد؛ شما در همین 
حد بدانید که او شبیه به بعضی از بچه های فامیل بود. همان نوع بچه ها 
که می خواهیم سر به تن شان نباشد ؛ سرتق خانه خراب کن که از جزئی ترین 
و شخصی ترین چیزها سر در می آورند و سرشان را در هر سوراخی می کنند 

و زبان شان یک متر است. بگذریم! 
اینجا  از  این قصه   پرغصه   بی تربیتی حکیم  که  کنیم  خواستیم عرض 

شروع شد. 
، وقتی حکیم توانست زن بگیرد و بچه دار شود ( این که چه کسی  بعدتر
که  گرفت  حاضر شده به او زن بدهد، خود جای ابهام دارد)، تصمیم 
بچه اش را خیلی خوب تربیت کند که  ای کاش نمی کرد . بار و بندیلش را 
جمع کرد و با ماشین زمان زوار در رفته اش، به سال 1۴02 آمد. خیال کرد 
کند،  که در زمانه   مدرن ما می تواند به روش های تربیتی نو دست پیدا 

پس به اولین کتابفروشی مراجعه کرد و هرچه کتاب تربیتی بی خاصیت 
بود را بار زد  ( کتاب های اصولی و خوب هم در دسترس بود اما سلیقه   
کتاب، به یک روان شناس مناطق برخوردار  حکیم نبود). بعد از خرید 
مراجعه کرد  اما به مح� آشنایی با حکیم، کار بی� پیدا کرد و نزدیک بود 
که دست و پایش را ببندند و بستری اش کنند که به خیر گذشت. به طور 
ویژه ای این بار حق با حکیم بود ؛ چون هرچقدر می گفت که راه درازی را 

آمده است و در زمان سفر کرده است، باور نمی کردند !
کتاب برگشت اما از آنجا   کوله باری از  برویم سر اصل مطلب. حکیم با 
کلاس یک چیز را یاد می گیرد و عمق ماجرا حالی اش  که او صرفا ادا و 
کند. پس بی خیال  کتاب ها  استفاده  که چطور باید از  نیست، نفهمید 
همه   آن روش ها شد و تصمیم گرفت با روش خود پیش برود و این طور 
 . شد که بچه اش هم یکی شد عین پدرش، با درصد بی تربیتی خیلی بالاتر
کرده!  کار راضی بود و دلش خوش بود بچه تربیت  حکیم اما از نتیجه 
هرجا که می رفت، دستش را می داد در دست بچه   بی تربیتش و به کارهای 
گاز  � سیب  مسخره  فرزندش آفرین می گفت. جدیدترین لو� ها را با طر
کس می کرد و آن قدر نازش را کشید که رنگ تمام کرد! زده برای پسرش آنبا

، وقتی حکیم پا در دوره   پیری گذاشت که برخلاف همه   آدم های  بعدتر
پیر در این دوره لنگر خورد و کنگر انداخت و عزرائیل را جون به لب کرد، 
تصمیم گرفت که از تجربیاتش بنویسد و کتابی برای تربیت آن تعداد خار� 

از شمار فرزندانش، به نگارش در بیاورد. چون سن و سالی از او 
که با این سابقه   تربیت  کسی نتوانست به او بگوید  گذشته بود، 

کردنش اصلا صلاحیت نوشتن کتاب ندارد. 
، از آن  او به مطالعه و الگو  گیری از چند کتاب روان شناسی به درد نخور
مدل های زرد قناری اش، پرداخت. هرچه می توانست و می دانست در 
کتابش جا داد و برای خالی نبودن عریضه یک دکتر هم چسباند اول 

اسمش. 
کتاب های او به قدری طرفدار داشت که بعد از اولین دور فروش، حکیم 
نویسندگی را برای همیشه بوسید و کنار گذاشت. البته گاهی اوقات آن را از 
کنار بر می دارد و لکه   ننگی در تاری� بشریت به جا می گذارد که ... بگذریم!
کارگاه های »چگونه فرزند  کردن و  پای حکیم داشت به سمینار برگزار 
که خدا رو شکر این بار زود فهمیدیم و  کنیم« هم باز می شد  تربیت 

مانع شدیم.  ویژه ای این بار حق با حکیم بود ؛ چون هرچقدر می گفت که راه درازی را 

کتاب برگشت اما از آنجا   کوله باری از  برویم سر اصل مطلب. حکیم با 
کلاس یک چیز را یاد می گیرد و عمق ماجرا حالی اش  که او صرفا ادا و 
کند. پس بی خیال  کتاب ها  استفاده  که چطور باید از  نیست، نفهمید 
همه   آن روش ها شد و تصمیم گرفت با روش خود پیش برود و این طور 
 . شد که بچه اش هم یکی شد عین پدرش، با درصد بی تربیتی خیلی بالاتر
کرده!  کار راضی بود و دلش خوش بود بچه تربیت  حکیم اما از نتیجه 
هرجا که می رفت، دستش را می داد در دست بچه   بی تربیتش و به کارهای 
گاز  � سیب  مسخره  فرزندش آفرین می گفت. جدیدترین لو� ها را با طر
کس می کرد و آن قدر نازش را کشید که رنگ تمام کرد! زده برای پسرش آنبا

، وقتی حکیم پا در دوره   پیری گذاشت که برخلاف همه   آدم های  بعدتر
پیر در این دوره لنگر خورد و کنگر انداخت و عزرائیل را جون به لب کرد، 
تصمیم گرفت که از تجربیاتش بنویسد و کتابی برای تربیت آن تعداد خار� 

مانع شدیم. 

حکیم در قله های    تربیتی


